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۹ سال پیش در چنین روزی

مقــام معظم رهبری در دیــدار الهام علی اف:  �
باید مراقب تحریکات صهیونیست ها بود

احمدی نــژاد در ســخنرانی افتتاحیه اجلاس  �
کشورهای حاشــیه خزر: توافق نهایی در بسیاری 

موارد حاصل شده است
آیــت االله هاشمی رفســنجانی در دیدار ســفیر  �

چین: تعلیــق فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
قابل پذیرش نیست

رئیــس کمیســیون صنایع مجلــس: افزایش  �
قیمت نفت ضد تولید عمل می کند

پوتین: روســیه به برنامه هسته ای ایران کمک  �
می کند

رئیس مجلس: مشــکلات سهمیه بندی بنزین  �
به تدریج باید برطرف شود

دیدار پوتین، علی اف و نظربایف با رهبر معظم  �
انقلاب

توافق پنج کشور ساحلی؛ خزر غیرنظامی شد  �
صفارهرنــدی: هیچ حزبی را نمی شناســم که  �

تریبون نداشته باشد
آیــت االله هاشمی رفســنجانی: ایــران انتظــار  �

بیشتری از چین دارد
اتحادیه اروپا از پیشــنهاد فرانسه برای تحریم  �

ایــران حمایت نکــرد؛ پاریــس: یکجانبــه اقدام 
می کنیم

اولین نشست پارلمانی ایران و رم �

رهبر معظم انقلاب: همکاری های کشــورهای  �
حاشیه دریای خزر باید بیش از پیش گسترش یابد

احمدی نــژاد: روابط ایــران و روســیه به نفع  �
منطقه است 

ثمره هاشمی: اجلاس کشورهای حاشیه دریای  �
خزر بسیار موفقیت آمیز بود

رئیس کمیســیون انرژی مجلس: «محرابیان»  �
نمره قابل قبولی گرفت

وزیر کشور: راهبردهای دولت مطابق با منافع  �
ملی کشور است

با حضور ســران پنج کشور ساحلی دریای خزر  �
شکل گرفت: تهران قطب جدید اقتصاد جهان

وزیــر کشــور: ظرفیت هــای عملیاتــی پلیس  �
دوبرابر شده است

دیــدار رئیس جمهور روســیه بــا رهبر معظم  �
انقلاب

نایب رئیــس مجلــس: جنــگ ۳۳ روزه لبنان  �
به نوعی جنگ ایران و آمریکا بود

هیلاری کلینتون: در مــورد ایران تمام گزینه ها  �
باید روی میز باشد

رئیــس قوه  قضائیه در ســازمان بازرســی کل  �
کشور: ضعف سیستم، باعث فساد و رانت می شود

رضــا خاتمــی: اصلاح طلبــان به ایــن نتیجه  �
رسیده اند که باید با یکدیگر حرکت کنند 

شــورای روابــط خارجی آمریــکا: تحریم های  �
اعمالی علیه ایران کارساز نبوده است

رئیــس مجلــس: هیچ وقــت احتمــال وقوع  �
تهدیدات را صفر در نظر نمی گیریم

احمدی نژاد: در راهبرد دفاعی ایران هیچ جایی  �
برای سلاح هسته ای وجود ندارد

حدادعادل: دولت روســیه بــا تکمیل نیروگاه  �
بوشــهر به انتظــارات مــردم ایــران جامه عمل 

بپوشاند 
کــرد:  � آیــت االله هاشمی رفســنجانی عنــوان 

اطمینان دهی هسته ای آری، تعلیق هرگز 
رئیس جمهور روسیه: به زودی ساخت نیروگاه  �

بوشهر را تمام می کنیم
برنامه ریــزی  � و  راهبــردی  معاونــت 

رئیس جمهــوری: دولــت در موعد مقــرر لایحه 
بودجه سال ۸۷ را تقدیم مجلس می کند

انتقــاد نماینده دائم ایران در ســازمان ملل از  �
تعامل برخی کشورها با طالبان و تروریست ها

رئیس قوه  قضائیه: دستگاه های متعدد نظارتی  �
موجب ناکارآمدی در نظارت می شود

رهبر معظم انقــلاب در دیدار رئیس جمهوری  �
روســیه: ماجراجویی ها بر ضد ایران نتیجه عکس 

داده است
نشست گروه ۱+۵ برای بررسی برنامه هسته ای  �

ایران در برلین لغو شد
پوتین: روســیه برای مواضع ایران درخصوص  �

مسئله هسته ای احترام قائل است
وزیر کشــور: ســاختار ســازمانی پلیس تغییر  �

می کند
پل دوستی ایران و جمهوری آذربایجان افتتاح  �
شد
آیــت االله هاشمی رفســنجانی: ایــران آمــاده  �

هرگونــه اطمینان دهــی درخصــوص اســتفاده 
صلح آمیز در انرژی هسته ای است

وزیر فرهنــگ: احزاب اجازه دهنــد روزنامه ها  �
صرفا وسیله اطلاع رسانی باشند

آینه دیروز

همراه با سیاست های کلی انتخابات
ابلاغ سیاست های کلی انتخابات کشور توسط  �

رهبــر معظم انقلاب اســلامی، فرصتی تازه برای 
پرداختن بــه این مقوله کلیدی و پراهمیت فراهم 
آورده اســت. ممنوعیت نیروهای مســلح و قوای 
ســه گانه در دســته بندی های انتخاباتــی، محور 
اصلی این سیاســت ها تلقی می شود که هرگونه 
سســتی و تعلل در اجــرای آن می توانــد زیانبار 
باشــد و جامعه و نظام را دچار مسائل، مشکلات 
و مصائبــی کند که چه بســا اوضاع را در مســیر 
برگشت ناپذیری به سمت و سوی دیکتاتوری سوق 
دهــد و تدریجا باعث ایجاد شــکاف در جامعه و 
فاصله انداختن میان آنها و نظام شــود.این همان 
نکته ای اســت که امام خمینی نیز بارها نســبت 
به عواقب آن هشــدار داده اند و قوای مسلح را از 
ورود بــه این مقوله باز داشــته اند. دلایل منطقی 
و عقلانــی مرتبط نیز به خوبی قابل درک اســت و 
می تــوان دریافت کــه نظام با چــه رویکردی و با 
هــدف پرهیز از چه مخاطراتی ورود قوا به عرصه 
دســته بندی های انتخاباتی و گروه های سیاســی 
را به صلاح کشــور و به مصلحت قوای مســلح 
نمی داند.این پدیده حتی بــه کارایی، نفوذ کلام و 
به ویژه محبوبیت و مقبولیــت قوا نزد آحاد ملت 
نیز ممکن است لطمه های جدی و جبران ناپذیری 
وارد کنــد و تأثیر محسوســی بر عملکــرد و توان 
اجرائی- عملیاتی نیروهای مسلح باقی بگذارد که 
قطعا مطلوب نیســت و ممکن است آثار و تبعات 
شومی را به زیان منافع ملی و حتی امنیت ملی به 
همراه داشته باشد.داغ و درفشی که امروزه مردم 
مصر دچار آننــد، ثمره ورود نظامیان به عرصه  ای 
است که نباید وارد آن می شــدند ولی با استقبال 
جامعه از جمال عبدالناصر، زمینه هایی فراهم شد 
که ژنرال ســادات، ژنرال مبارک و ژنرال عبدالفتاح 
السیســی میراث خوار و میراث دار آن شدند و هنوز 
هم کورســوی امیدی بــرای نجات مصــر از این 
ورطه هولناک قابل تصور نیست.ورود نظامیان به 
دسته بندی های سیاسی، ممکن است به پدیده ای 
برگشت ناپذیر تبدیل شــود که آثار و تبعات آن در 
طول تاریخ نیز دامنگیر کشــور شــود و راه نجاتی 
از آن قابل تصور نباشــد. تجربه تلخ مصر و ترکیه، 
هشدارهای جدی برای سایر کشورها و ملت ها نیز 
تلقی می شــود و زنگ خطر را بــرای آنها به صدا 

درمی آورد.

شورای  عضو  حافظی»  «رحمت االله  با  گفت وگو 
شهر تهران

ایــن واقعا جــای تعجب دارد کــه یک عضو 
اصلاح طلــب، در صحــن علنی شــورا بــه بنده 
اعتــراض می کند و می گویــد تو که بــه قالیباف 
رأی داده ای چــرا انتقــاد می کنــی؟... شــورا به 
جاده صاف کن یا ماشــین امضایی برای شهرداری 
تبدیل شــده اســت ... معتقدم که پاشــنه آشــیل 
شــهرداری، گزارش تلفیق صورت های مالی سال 
۹۰ است، روی این موضوع باید تمرکز شود . توجه 
رســانه ها را به گزارش تلفیــق صورت های مالی 
سال ۹۰ جلب می کنم . بند به بند آن گزارش پر از 
انحراف و تخلف اســت ... در دومین دوره شورای 
شهر تهران، مصوبه ای بوده برای واگذاری امکانات 
رفاهی به کارکنان که ریشــه انحراف از آنجاست، 
در آن مصوبه آمده که آیین نامه اجرائی چگونگی 
واگذاری املاک، توســط شــهرداری تنظیم و ارائه 
خواهد شد. به اســتناد این مصوبه، شهردار برای 
خودش حــق اعطای تخفیف تا ۵۰ درصد را قائل 
شده است، اینجا شروع انحراف است . یک مشکل 
دیگر هم این بوده که کارشناس رسمی دادگستری 
برای قیمت گذاری املاک از بین پرسنل خودشان یا 
افراد خاص انتخاب شــده و قیمت کارشناسی نیز 
تا ۵۰ درصد کمتر از قیمــت واقعی املاک تعیین 
شــده، مثلا یــک واحــد یک میلیاردتومانی را ۵۰۰ 
میلیون تومان قیمت گــذاری کرده اند، بعد همان 
۵۰۰ میلیون تومان هم شــامل ۵۰ درصد تخفیف 
آقای قالیباف شــده و واحد یک میلیاردتومانی به 
مبلــغ ۲۵۰ میلیون تومان واگذار شــده آن هم به 
شــکلی که ۵۰ میلیون تومان آن را نقد گرفته اند و 
مابقی به صورت اقساط، این نمونه ای از مواردی 
اســت که اتفاق افتاده . آقای قالیباف مدعی است 
که برای وی کارگر و کارمند و مدیر و عضو شــورا 
فرقی نــدارد ولی در عمل این طور نیســت...برای 
کارگری که ماهانه حداکثر یک ونیم میلیون تومان 
حقوق می گیرد، قســط می گذارند که هر ســه ماه 
۲۵ میلیــون تومان پرداخت کند! قســط اول را با 
پــول طلای همســر و این طــرف و آن طرف جور 
می کند ولی اقســاط بعدی را نمی تواند پرداخت 
کند . در قرارداد هــم از کارگران اقرار می گیرند که 
اعضای تعاونی حق هیــچ اعتراضی به عملکرد 
گذشــته، حال و آینده هیأت مدیره را ندارند . کارگر 
را فــرا می خوانند و می گوینــد تاکنون ۲۵ میلیون 
تومان پرداخت کرده ای و اقساط بعدی را پرداخت 
نکرده ای، این ۲۵ میلیونت را بگیر و سهامت را ۸۰ 
میلیون تومان از تو می خریم، کارگر هم خوشحال 
و راضــی از ایــن مبلغ، بــه تسویه حســاب تن در 
می دهد . همــه تخفیف هایی که به نــام کارگران 
گرفته شــده و واحدهای تجاری و ۹۰۰ واحد مازاد 
مسکونی که در پروژه پیش بینی شده به چه کسی 
می رســد؟ این است تساوی کارگر و مدیر نزد آقای 

قالیباف؟ 

آینه
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علی شــاملو:۲۶ مهر، ســالگرد ســخنرانی شــهید 
امنیت  «محمدعلی رجایی»، نخست وزیر، در شورای 
ســازمان ملل متحد بود، ســخنرانی اي که در سال 
۱۳۵۹ انجام شــد. در شــبی پاییزی به شمالی ترین 
نقطه تهــران که دفتر یکی از حقوق دانان باســابقه 
کشــور اســت، رفتیم؛ دکتر «گودرز افتخارجهرمی»، 
اســتاد دانشگاه شــهید بهشــتی، حقوق دان سابق 
شــورای نگهبــان، معاون ســابق نخســت وزیر و 
سرپرســت دفتر خدمات حقوقی بین المللی، مشاور 
اســبق رئیس جمهوری در دولت های ســازندگی و 
اصلاحات و از همراهان شــهید رجایی در ســفر به 
نیویورک، گفت وگــو کردیم. گفت وگــوی ما با دکتر 
افتخار یک ساعت بیشــتر طول نکشید؛ اما به علت 
رفت وآمد مکــرر مراجعه کننده ها به دفتر او، چند بار 
گفت وگو قطع شــد و ناچار به درازا کشید. آنچه این 
حقوق دان قدیمی می گوید خاطرات اوایل انقلاب را 

تداعی می کند. 

 علت همراهی شما با شهید رجایی در سفر به  �
نیویورک چه بود؟ 

مهرماه ۵۹ بود که از دفتر شهید رجایی با شورای 
نگهبــان تماس گرفتند و خواســتند مــن ملاقاتی با 
ایشان داشته باشــم، به ملاقات ایشان رفتم و گفتند 
تصمیــم دارند به شــورای امنیت برونــد و در آنجا 
درباره مســائل حمله عراق به ایران سخنرانی کنند. 
گفتنــد می خواهند یک حقوق دان با ایشــان همراه 

باشد و شما انتخاب شده اید. 
  کسی شما را به شهید رجایی معرفی کرد یا از  �

قبل آشنایی داشتید؟ 
از قبل آشــنایی داشــتم، من هم قبــول کردم و 

همراه ایشان عازم نیویورک شدم. 
 چه کســان دیگری در این ســفر همراه شما  �

بودند؟ 
هیأت ما گســترده نبود، از جمله کسانی که با ما 
همراه شــد، آقای «بهزاد نبوی» بود که در آن زمان 
وزیر مشــاور در امور اجرائی و سخنگوی دولت بود. 
همچنیــن آقای عزیــزی و دوایــی از روابط عمومی 
نخســت وزیری و آقای مصطفی تاج زاده هم بودند، 
یک هیأت کوچک بودیــم، جمع ما حدود هفت نفر 

بود. 

  شــهید رجایی از طرف شورای امنیت دعوت  �
شده بود یا خودشان تصمیم گرفته بودند به آنجا 

سفر کنند؟ 
نمایندگی جمهوری اســلامی ایران در ســازمان 
ملــل متحــد مقدمات این ســفر را به درخواســت 

جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده بود. 
  شــنیده ام آقای بنی صدر علاقه مند بودند که  �

به این ســفر بروند و می گفت این حق من است، 
چون مــن رئیس جمهــوری و مقام دوم کشــور 
هستم. آیا شما چنین موضوعی را تأیید می کنید؟ 

مــن به خاطــر نمــی آورم و اطلاعی نــدارم؛ اما 
آن روزهــا رئیس جمهــور وقــت آقــای بنی صدر با 
شــهید رجایی که نخســت وزیر بود، روابط حســنه 
نداشــت. در قانون اساســی قبل از تغییرات ســال 
۶۸، رئیس جمهــوری اختیــارات زیــادی نداشــت، 
نخســت وزیر بود که اختیارات داشت و هیأت دولت 
را اداره می  کــرد و وزیران زیر نظــر او کار می  کردند، 
احتمالا تصمیم ســران نظام بوده اســت که شهید 

رجایی شرکت کند. 
  مدت زمانی که آنجــا بودید، برخورد اعضای  �

هیأت کشــورهای دیگر با هیأت ایرانی و شخص 
شهید رجایی و نوع برخورد دیپلمات ها و برخورد 
تیم ایران با هیأت عراقی و آمریکایی و کشورهای 

دیگر چگونه بود؟ 

هیأت های کشــورهای دیگر با ایران رفتار خوبی 
داشــتند و احترام می گذاشــتند، ما از کشــوری رفته 
بودیــم که در آن یک انقــلاب مردمی صورت گرفته 

بود و بسیار مورد احترام همه بودیم. 
با  � اروپایی   عراقی  ها، آمریکایی ها و کشورهای 

هیأت ایرانی چه برخوردی داشتند؟ 
مسافرت بســیار کوتاه بود، هیأت های مختلفی با 
هیأت ایرانی ملاقاتی نداشتند؛ مهم ترین ملاقاتی که 
انجام شــد با هیأت الجزایری بود که برخورد بســیار 
خوبی داشــتند، آنها به ملاقات شــهید رجایی آمده 
بودند. دبیر کل ســازمان ملــل متحد که در آن زمان 
کولد والدهایم بود هم به ملاقات شهید رجایی آمد. 

  مذاکرات شهید رجایی با کولد والدهایم بر چه  �
محورهایي استوار بود؟ 

والدهایــم در ایــن ملاقــات اصــرار کــرده بود 
گروگان هــای آمریکایی هرچه زودتر آزاد شــوند، او 
ظاهرا از طرف کارتر، رئیس جمهوری آمریکا ســخن 
می گفت، او گفته بود اگر این گروگان گیری ادامه پیدا 
کند مسلما حزب دموکرات شکست خواهد خورد و 

کارتر انتخاب نخواهد شد. 
 پاسخ شهید رجایی به او چه بود؟  �

شهید رجایی پاســخ داده بودند که من پیام شما 
را به ایران می برم. 

 کشورهای دیگری که آمده بودند نمی خواستند  �

واســطه  جنگ  یا  گروگان گیری  حل وفصل  برای 
شوند؟ 

به خاطر ندارم که هیأتی برای جنگ واســطه شده 
باشد، زیرا جنگ تازه شــروع شده بود و ابعاد آن هنوز 
مشــخص نبود و عراقی ها با توجه به اینکه بخشی از 
خوزستان را تصرف کرده بودند و سرمست این فتوحات 
بودنــد، دنبال این نبودند که میانجیگری به وجود بیاید، 
به علاوه همان طوری که گفتم مسافرت ما بسیار کوتاه 

بود و براي ملاقات با هیأت های دیگر فرصت نبود. 
 هیــأت ایرانی نمی خواســت رایزنی کند تا به  �

عراقی ها از طرف سازمان ملل تذکری داده شود؟ 
بله، رایزنی های دیپلماتیــک در حال انجام بود. 
مســئله مهم در آنجا نطق شــهید رجایــی بود که 

می خواست یک سخنرانی مهم ایراد کند. 
زمانی که ما بــه نیویورک رفتیم یکــی از اعضای 
هیأت ایرانی که در آنجا مستقر بود، نزد شهید رجایی 
آمد و متن ســخنرانی را که آماده شده بود، در اختیار 
ایشان قرار دادند تا آن را قرائت کند؛ اما شهید رجایی 
قبول نکرد. خودش یادداشت هایی داشت و شبی که 
می خواست سخنرانی کند تا نیمه های شب بیدار بود 
و سخنرانی اش را تنظیم می کرد؛ بعد از تنظیم به من 
داد که آن را بخوانم، من ســخنرانی را خواندم، بسیار 
خوب بود. چند نکته کوچک را که به ذهنم رسید بهتر 

است اضافه شود یا تغییر کند، به ایشان تذکر دادم. 
 تذکرات شما را پذیرفتند؟  �

بلــه؛ اما بیشــتر کارها را بــا آقای بهــزاد نبوی 
هماهنگ می کرد. شهید رجایی به بهزاد نبوی بسیار 
اعتماد داشــت و در همه مســائل با ایشان مشورت 
می کرد. در وقت مقرر شهید رجایی در سازمان ملل 
متحد ســخنرانی جامعی کرد که به نظر می رســید 

همه حاضران به آن توجه کردند.
 در نیویــورک، بازدید یا ملاقــات خاصی هم  �

داشتید؟ 
 بازدید از مســجدی بود که در محله هارلم واقع 
شده بود و مسلمانان سیاه پوست زیادی آنجا زندگی 
می کردند. بســیار از شهید رجایی اســتقبال کردند؛ 
همچنین در یک کنفرانس شرکت کرد. خبرنگاری از 
ایشــان پرسیده بود آیا واقعا در رژیم گذشته شکنجه 

وجود داشته است؟
ادامه در صفحه ۷

یادمانده های «گودرز  افتخارجهرمی»، همسفر شهید رجایی در سازمان ملل

گفتند گروگان گیری ادامه پیدا کند، کارتر انتخاب نمی شود

... و هم چنیــن، تشــویق و توصیــه بــه غنیمت ادامه از صفحه اول
شمردن فرصت برای بند  و بست، و به ابزار آمادگی 
شــدن به خدمت دربست به نیرویی که قوتش از ضعف دیگران می آمد و از 

وانمود کردنش به زور داشتن، زوری که بیشتر هو بود و از ضعف حریفان.
وقتــی که نامه دعوت برای رفتن به انگلســتان رســیده بــود به روزنامه 
«رهبر»، که ارگان حزب توده ایران بود، انگار جرثومه وبا باشــد از باز کردنش 
ابا کردند بی آنکه بدانند مضمون نامه چیست. جرأت برای باز کردن نامه هم 
نبود چون انگ و نام ســفارت بریتانیا به رویــش بود. آن را هنوز باز نکرده رد 
کردند پیش کمیته مرکزی حزب. آنجا هم همان هراس از هرچه انگلیســی 
بــود میل و هوای پذیرفتن دعوت را از میــان می برد. خاصه در قبال قدرت و 
پرهیز از بدگمان شــدنِ کارگزارهای شــوروی، اما امکان می داد به هل  دادن 
رقیب هــای محتملِ رهبران حــزب به توی گود تهمتِ مرســوم و ناروا ولی 
مفیــد به کوبیدن رقیب. از این فرصت بهره گرفتند و رفتن به لندن به دعوت 
انگلستان را گذاشتند بر عهده خلیل ملکی که هم نویسنده برجسته روزنامه 
«رهبر» بود هم پیشینه نقار و ناسازگاری به رفتار رهبران حزب را داشت، هم 
جزو گروه ارانی و پنجاه وسه تن رفته بود به زندان، هم در آغاز برپاکردن حزب 
توده در این کار شــرکت نکرده بود چون، ازجمله، بیرون و در تبعید دور بود 
از تهران، و هم حالا عضو «هیئت تفتیش» بود که این دومین دستگاه رهبری 
حزب بود. و روی هم رفته از قدرت شــخصیتش می هراسیدند. ملکی با گروه 

کوچک روزنامه نگاران دیگر رفت به لندن.
خلیل ملکی اندیشــمند ســاده و کوشــا، و در عمل ناآشــنا به قلق  های 
سیاســت بود. ناآشــنائیش به قلق ها و دوز و بند از خِنگ  بودن نبود، از ساده 
و صریح بودن بــود. او در آلمانِ دوره جمهوری «ویمار» درس خوانده بود و 
اندیشه هایش در همان دوره «ویمار» ریشه  داشت که بیشتر بستگی به دقت 
و منطق داشت، نه به تقلب و تقلا و پشت هم اندازی و خشونت و خرده شیشه 
داشــتن در فکر و در رفتار برای رســیدن به جاه از راه دسیســه، و در نتیجه و 
ناچار تن دادن متقابل به توطئه بازی، به دسته بندی، به درگیری با هرچه پیش 
بیاید خاصه که بیرون بوده باشد از حدود پیش بینی، که لازم می آورد همیشه 
چشم چشم کردن که حمله غافل کنندهِ بعدی کی از چه کس باشد و از کدام 
ســوی می آید -که این، ناگزیــر، ماهیت و هویت دیگر نه به الگوی اساســی 
قصــد و عمل می دهد تنها، اصلًا تغییر در روح و در روش شــخص انســانِ 
دست اندرکار می سازد. آمادگی به کارکرد آن مشخصات در حق هر که روبرو 
باشــد، و انتظار پایدار و مستمر به دریافت آن مشخصات از هر که روبرو باشد  
پیچ خوردگی در روح و فکر می سازد، که این با روح و فکر او سازگار نمی شد. 
بارآمدن و رشــد در روزگار درس خواندن در آلمان در رشته دانش دقیقی که 
شیمی بود، دیدار جامعه پرتلاطم بعد از جنگ، و بودن در  آن، و کشانده شدن 
به آن را شــناختن، با توجه و میل به بحث در ریشه ها و در چرخش هاش، و 
رســیدن به محیط مطالعه در سوسیالیسم و سوسیالیست شدن در آن آلمان، 
تمام در چشــم انداز باز و فضایی بود گشاده تر، اروپایی، لوتری، پرسنده، دور از 
فرهنگ و سنت دربســته و انحصارخواهِ ارتودوکسی و شرقی. سنجش شرط 
اساسی بود، و شرط اساسی سنجش آزاده بودن بود در پرسیدن و فهمیدن، نه 
قید و اطاعت گردن گذاشتن به فرمان فردی. او خو گرفته بود به نظم ضوابط 
علمی، به دقت در پیشــبرد تجربه، به تعمق، به اســتدلال، به اســتقامت و 
تسلسل منطق، به رسیدن به حل مسئله از راه بررسی بی بستگی به خواهش 
و گرایش هوس و قصدهای فرعی و ســطحی. برداشــت سال های زندانش 
از رفتــار و روحیه هایی که در هم زندانیان خود دیــده بود بدبینش کرده بود 
به پاکی شــان، یا دست کم به پایداریشان در کار آرمان هایی که بایستی به هم 
وابسته شــان می کرد. می دید بیشــتر بهانه ای به هم وابسته شان کرده ست. 
خــود را تنها می دید. تنها نه یعنی که فرد بی همتا، یعنی تنهای بی همدم. و 
ناخوشایندشان می دید خود را دور می گرفت از آنها، و این او را برایشان اگر نه 
بیگانه، دســت کم بددماغ و سخت نشان می داد. تنها بود و تنهایی او را تشنه 
معاشــرت می کرد اما نه با کسانی که آن چنان می شــناخت یا می دید درگیر 

چشــم دوخته بودن به همچشمی های زهرناکشان هستند. در نتیجه حس ها 
و دریافت های ضدشــان در او فشرده می شــد بی آنکه این تراکم تدریجی را 
چندان خودش ملتفت باشد. این تصویر اوست در ذهن من از آغاز آشنایی مان 

در میان سال های بیست (چهل به تقویم میلادی).
در ســی ســال بعد از آن، تحول در او حتی جهت هــای تغییرش را هم 
دگرگون کرد. اما نباید که دیده ها و تجربه سال های تا آن زمان هنوز درنیامده، 
و همچنــان هنــوز بعد را، این جا، پیشــرس بیاورم، بیامیــزم به وصف حال 
دوره ای کــه بود و در گذار بــود و از مراحل آینده اش هیچ نمی دیدی و هیچ 
هم نمی شــد دید یا دانست، که آن، بهتر، بماند برای فرصت و وقت حکایت 
دورانــی که آینده بود و بعدها آمد، هرچند در این زمانه بود که ریشــه های 
آینده رشــد می کردند. خطا یا تقلب اســت که، وارونه، آنچــه را در آینده ها 
آمد شیشــه تیره ای کنی،  یا به هر رنگی، برای دیدن چیزی که در گذشــته ها 
گذشت. شــفاف باید دید. رنگین نکرده باید دید، درســت باید دید، آزاد باید 
دید، با حواس مســلط، به روشــنی، و جز چشــم باز چیزی نباید باشد میان 
آنچه هســت و قوّه درّاکه ات که، باز، شــفاف باید و بی خدشــه باید گفت. و 
این دو، هیچ یک، ارضاء توقعات روز هیچ کس نباشــد، نیســت. آن  روزها، در 
گذشتِ آنچه می گذشت، زمینه ای می شد و جزئی از شرایطی برای آنچه بعد 
پیش می آمد، در حدهای فردی و جمعی، با ربط اجتماع و رویدادهایش به 
شــخصیت، به هر آدم، همواره با اثرهای گیرنده و دهنده ای که در میان آنان 
اســت. در آن زمان، همان زمان پیش، در آغــاز، پیش او حس ها و حادثه ها 
زمینه ای برای تکرویش فراهم می آوردند، و تکروی تضمین تداوم اندیشه ها 
و مایه مناعت و اســتقلال و سرفرازیش می شد - چیزهایی که پیش دیگران 
نبود یا کم بود و جایش مُدام تقلاشان بود برای کسب نام در آن روز، و تهیه 
مقدمه های مقام در فردا، تمام با تکیه و توجه و امید به قدرت ســنگینی که 
مثــل بختک بود و، از بیرون، نقش و وظیفه تقدیر را با زمختی به هرچه بود 
تحمیل می نمود، حتی به خود، ندانســته، ضد صلاح و چیزی که دست کم 
باید برای خود می خواســت. ملکی در میان جمع زودتر از هر کســی هویت 

بختک را به جا آورد.
من از آن نقطه در زمان اســت که می گویم. در آن نقطه از زمان، آن روز، 
او برای چنگ زدن به نام یا مقام تقلا نداشــت. کاری هم که او در آن پذیرایی 
رسمی در لندن کرد از طرحی نبود که دیگری کشیده باشد و دستور داده باشد 
بــه او برای اجرایش. آن برخورد را زمانه پیش آورد. حاصل نیازی بود که در 
اجتماع و مردم او بود و او شناخته بودش و می کوشید آن را به اجتماع خود 
بشناســاند، که اجتماع غافل بود، و غافل مانــد و از غفلت به غفلت دیگری 

غلتیــد. و در ایــن میانه تا آنجا که من دیدم او همیشــه تنها ماند، بی همدم، 
اگرچه پادوهای جعلقی هم بودند که گرد او به جوش و جهل می جســتند. 

و عاقبت، به سرنگونیش کمک کردند ولی آنها را در حساب دیگری بگذار.
کاری که ملکی در آن پذیرایی کرد یک تیراندازی نبود از دور، پنهان شده 
درلای سطر و پشت ستون های صفحه یک روزنامه، با بیانی مثل وروره های 
مکرر و از تکرار ســاییده که هر روز از هرکس در هر روزنامه می خواندی. این 
حمله مســتقیم تن  به تنی بود،  در یک نقطهِ کانونی، به مخ و مرکز سیاست 
حریف، رو در رو، گرفتن گریبــان وزیر خارجه انگلیس که مَرد! رفتار دولتت، 
گرچه در اول به دســتور تو نبوده است و نباشــد و از نیم قرن پیش و بیشتر 
شــکل و قرار گرفته باشد، رفتاری ست ضد هر حســاب و معنایی که داشته 
باشــی برای آزادی و استقلال و اختیار انســان امروزی. چرا نشود من بتوانم 
بروم در خانه خودم نگاه کنم ببینم که وضع چگونه است آنجا؟ اشاره ملکی 
به وضع آن قلمرو وســیع نفت خیز بود در خوزســتان که در تمام مرکزهای 
نفتی اش اجــازه و جای اقامت و دیدار دســتگاه ها، چه اداری چه صنعتی، 
نبود برای هر کســی که خدمت آن شــرکتِ دولت وار نفت نمی بود. ارنست 
بوین تحمل این حمله ناگهانی غافلگیر را کرد شــاید چون واکنش ها در این 
موارد میان انگلیســی ها در انگلســتان و در زمینه فرهنــگ و عادت و آداب 
انگلیسی شــان فرق دارد به آنچه در میان ایرانیان و در خود ایران و در زمینه 
فرهنگ و عادت و آداب ایرانی اتفاق بیفتد. این هم هســت که شاید بوین، 
میان مهمانی، راهی جز این نداشــت. ملکی گفته بود هر که هستی باش، 
حرف حق اینســت، حالا اگر کسی، از جمله دیپلمات های اتوکشیده ایرانی 
در لنــدن، و هر جــا، به خِنِس پِنِس می افتادند، کــه افتادند، بیفتند؛ حرف 
حق زدن ترس و رنجاندن ورنمی دارد، ترســیدن کمک به حریف اســت در 

حرف حق کُشتن.
رهبران حزب در تهران هم از شنیدن حکایت این برخورد به خِنِس پِنِس 
افتادند. شــاید ملکی، از اول، نه ملتفت به هُلی بود که دوســتان دســتگاه 
رهبری بهش دادند، و نه شــاید اکنون به فکرش رســیده بــود که کاری که 
می کنــد آنها را خواهد کشــاند به غیظی غلیظ و تند هرچند پوشــیده به در 
لبخندهــای به تأیید و آفرین گفتن ولی، در هر حال، هم غیظ هم غلیظ، و هم 
تلخ. برای روزنامه خوان های حزب توده این نویسنده سنگین نویس شان، مثل 
فشفشــه های شب چراغانی، سینه سیاه شــب را درانده بود و در آسمان تیره 
ســتاره های رنگارنگ ترکانده بود. برای خواننده امروز، شــصت سال و بیشتر 
بعد از آن تاریخ، چندان میســر نیست درک درستِ اندازه و اثرهای آن اقدام. 
باورکردنی نبود، گفتگو که هیچ، اصلًا ســر برداشــتن و ایســتادنِ ساده، چه 
خواســته در افتادن به یک وزیر خارجه، آن هــم وزیر خارجه انگلیس، که در 
همان زمان هم داشت با فکر استقلال هند، با فکر تشکیل اسرائیل، با هرجور 
تغییــر در نظام پیش از جنگ در امپراتوری، مخالفت می کرد اگرچه خودش، 
مثــل حزب کارگرش، نمونه این تغییر بــود و در خلال چنین تغییر و از اثر آن 

رسیده بود به آن اقتدار و آن رتبه.
ولی حرف ملکی کار خود را کرد. چند هفته بعد شرکت نفت انگلیس و 
ایران دفترهای ارتباط و دادن اطلاعات به روزنامه ها را در تهران و در آبادان 
فراهم کرد. در تهران یک خاورشناس ســابقه دار بریتانیایی را، دکتر لارنس 
لاکهارت را که نویســنده کتاب هایی درباره نادرشــاه و همچنین شــهرهای 
ایران بود به بازکردن چنین دفتری گماشــت، و جفری کیتینگ، یک خبرنگار 
زبل را که عکســبردار ارتش هشتم بریتانیا در نبردهای شمال آفریقا بود به 
سرپرســتی چنین اداره  در آبادان. بعد از کمی مدت، در فروردین ۱۳۲۶، یک 
دســته کمابیش جامع روزنامه نگاران تهران را دعــوت کردند و با هواپیما 
بردندشان به آبادان و به میدان های نفت خیز خوزستان. خلیل ملکی و من 

هم در آن میان بودیم.
* این متن همراهِ دیگر مقالات ابراهیم گلستان در مطبوعاتِ سال های 
۱۳۲۳ به این طرف، بناســت در کتابی با عنوان «از راه و رفته و رفتار» 

منتشر شود.

حرفِ ملکى کارِ خود را کرد
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